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  پريشي تاريخي؛ بررسي يك زمان
  1)ع(جانشيني امام حسين  سلمه دربارة خبر شهادت و راهي به نقد روايات ام

  

  2عباس ميرزايي
  24/06/1399: تاريخ دريافت
 13/09/1399:تاريخ پذيرش

  چكيده
هاي فراوانـي از وي دربـارة         گزارش. سلمه شخصيتي تأثيرگزار در تاريخ اسلام است        ام

هـاي منقـول از وي پيرامـون     بخشي از گـزارش . ر نخستين نقل شده استاتفاقات صد 
هـايي دربـارة اصـل خبـر          گـزارش . اسـت ) ع(حوادث مرتبط با شهادت امـام حـسين         

شدن تربت كربلا و همچنين تحويل ودايع امامت به جانشين حضرت،             شهادت، خونين 
ت كه به بررسي اين     مقالة حاضر بر اين قصد اس     . ، ازجمله اينهاست  )ع(يعني امام سجاد  

ها قابليت    ها بپردازد و به اين سؤال پاسخ دهد كه واقعاً چه مقدار از آن گزارش                گزارش
هاي گزارشي و     رسد با توجه به تضادها و تفاوت        به نظر مي  . سلمه را دارد    انتساب به ام  

دادن صـحت همـة ايـن         هاي تاريخي دربارة سال وفات، امكـان نـشان          همچنين بررسي 
هاي تاريخي، رجالي و حـديثي        رو با بررسي    اين  از. سلمه وجود ندارد     براي ام  ها  گزارش

يـافتني اسـت كـه پـذيرش بخـشي از ايـن               منابع شيعه و اهل سنت اين نتيجـه دسـت         
سـلمه، بـا ترديـدهاي     هاي تاريخي پيرامون زمان وفـات ام  پريشي دليل زمان   ها به   روايت

  .سلمه نشان داد راي امتوان همة آنها را ب رو است و نمي جدي روبه
، تربـت امـام     )ع(سلمه، شـهادت امـام حـسين        پريشي تاريخي، ام     زمان :واژگان كليدي 

  ).ع(، ودايع امامت، امام سجاد)ع(حسين
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  مقدمه
در . اسـت ) ص(سلمه، يكي از همـسران معـروف پيـامبر          مغيره مشهور به ام     بن  هند دختر ابواميه  

اند كـه احاديـث فراوانـي از وي در سـنت              نام برده منابع اهل سنت وي را از فقهاي صحابيات         
. دارد اي  برجـسته  نقـش  شيعه نيـز   ميراث فكري  در سلمه  ام. 1حديثي اهل سنت نقل شده است     

 شـيعيان  اعتقـادي  مطلوب هاي  شخصيت و ديني رهبران پيرامون وي از احاديث شايان توجهي  
كثـرت ايـن    . اسـت ) ع(ين  سلمه مربوط بـه امـام حـس         هاي ام   بخشي از روايت   .است شده نقل

هـاي خـاص در تـاريخ         شخـصيت سـلمه را بايـد يكـي از           اي اسـت كـه ام       گونـه   ها بـه    گزارش
: توان به دو موضـوع اشـاره كـرد          عنوان نمونه مي    به. به شمار آورد  ) ع(نگاري امام حسين    فضائل

انشين عنوان ج ، به)ع(و ديگري امامت امام سجاد) ع(يكي احاديث مرتبط با شهادت امام حسين     
در منابع شيعه و اهل سنت بخشي از احاديث اين دو موضـوع             . ، در نگاه شيعيان   )ع(امام حسين 

سلمه نقش محوري در نقل ميراث اين دو موضـوع   در واقع ام. سلمه نسبت داده شده است    به ام 
از قـول    توان همة مطـالبي كـه       جاست كه آيا مي     حال سخن اين  . در منابع نخستين اسلامي دارد    

لمه دربارة اين دو موضوع نقل شده، داراي روايي قابل اطمينان دانـست؟ نويـسنده در ايـن           س  ام
 امام شهادت از پس اخبار و سلمه  ام با مرتبط هاي  گزارش تاريخي نگاهي با مقاله كوشيده است  

 محتـوايي  نظر از را )ع(سجاد امام به امامت ودايع انتقال در سلمه  ام نقش چنين  هم و) ع(حسين
 راه را   بر رفع خطاهاي تاريخي،     كه افزون  اهميت اين مسئله در اين است     . كند بررسي يخيتار و

همـوار  ) ع(تر پيرامون تاريخ امام حـسين  ها و نظرات دقيق   براي تسلط بر موضوع و ارائة تحليل      
آنها  استواري براي را راه مذهبي درون ِ تاريخي انتقاديِ چنين بايد گفت كه نگاه      هم. خواهد كرد 

دربارة آنچه كه دامنة موضوعي ايـن مقالـه اسـت، تـا آنجـا كـه نويـسنده                   . كند  مي هموارتر زني
نگاران اهل سنت بـه ايـن فرضـيه اشـاره             جويي كرده، متني يافت نشد، ولي برخي از تراجم          پي

سلمه براساس اين     ازسوي ام ) ع(اند كه خبرهاي مرتبط با وقايع پس از شهادت امام حسين            كرده
 تـوان   مـي  بـاره   درايـن  (است بوده اتيح ديق در ها سال ني پس از ا   سلمه  ام كه    است فرضپيش
 سيد جعفر مرتضي عاملي،     )474-475/ 20 تا،يب ،يرينو ؛93/ 4: م1965 ر،ياثابن: به كرد اشاره

كند و سپس     سلمه پس از عاشورا اشاره مي       هاي وفات ام    از محققان لبناني معاصر نيز به گزارش      
 امـام  بـراي  فـضيلتي  تكذيب جز هدفي عاشورا واقعة از پيش سلمه  ام وفات به گويد قائلان   مي

كـدام از      هيچ )193-196 /6 :ق1426 عاملي،(.ندارند امويان پيروان يزيد و  از و دفاع ) ع(حسين
اند، ولي اين پژوهش دقيقاً در نقطـة مقابـل ايـن ايـده       اينها دربارة اين موضوع وارد بحث نشده      

  .سلمه پيش از واقعة عاشورا دن وفات امدا است؛ يعني نشان
                                                 

 )203 و 210/ 2م، 1993ذهبي، : (اند  حديث از او نقل كرده3870 گفته شده .1
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هـا كـه دربـارة        اين مقاله بر اين هدف است كه نشان دهد حداقل بخـشي از ايـن گـزارش                
تواند چنـدان قريـب بـه واقـع باشـد؛             است نمي ) ع(سلمه پس از شهادت امام حسين       حضور ام 

پژوهـي بـا     هـاي اعتقـادي از مهمتـرين اهـداف مطالعـات شـيعه              چراكه دفاع صحيح از انگـاره     
تواند چنـدان ريـشه در        هايي كه نمي    رويكردي تاريخي است و اين راهي است براي نقد انگاره         

 دينـي  اعتقـادات  و دين به اصيل رويكردي احياء به هاي تاريخي داشته باشد؛ راهي كه       واقعيت
ي و اي و با بررسي منابع تاريخي، حديث     اين مقاله به روش كتابخانه     هرحال به .كرد خواهد كمك

) ع(سلمه دربارة امام حـسين      هاي ام   دهد كه بخشي از روايت      رجالي اهل سنت و شيعه نشان مي      
سـلمه   اي بـراي انتـساب هـر گزارشـي بـه ام          صحيح است؛ ولي گويا همان بخش صحيح زمينه       

مهمتـرين پـشتوانة    . راستي نيست   را ايجاد كرده كه درستي آنان چندان به       ) ع(دربارة امام حسين  
سـلمه بـا بخـشي از         ها و تقدم و تأخر زمان حيات ام         پريشي تاريخي اين گزارش     زماناين ايده،   
تواند صحيح باشـد      دهد كه برخي از آنان نمي       بازخواني اين دسته از روايات نشان مي      . آنهاست

از آنجا كه علت اصلي آشـفتگي       . سلمه در قيد حيات نيست      چراكه مربوط به زماني است كه ام      
پريـشي يـا همـان     سـلمه دارد از واژة زمـان   جـايي زمـان وفـات ام      ه جابـه  ها بازگشت ب    گزارش

 ـا به اشاره واقع در واژه نيا. شود استفاده مي  (Anachronisme)آناكرونيسم    علـت  كـه  دارد ني
و بحث جانشيني ايشان، بازگـشت      ) ع(دربارة خبر شهادت امام حسين     ها گزارش انتساب ياصل

  .ز يك موضوع تاريخي داردها ا به تقدم و تأخر زماني گزارش
  

  )ع(سلمه دربارة شهادت امام حسين هاي ام روايت
در منابع تاريخي و حديثي شيعه و اهل سنت چندين روايت دربارة اخبار مرتبط با شهادت امام                 

  :سلمه نقل شده است كه در محتواهاي زير پيگيري كرد از ام) ع(حسين
 بـه  را) ع(حـسين  شـهادت  خبـر   جبرئيل كه.) ق284.م(گزارشي بدون سند از يعقوبي    : يك

سـلمه    ام بـه  را آنهـا  هـم  )ص(پيـامبر  و داده )ص(خدا رسول به تربت كربلا  از همراه مقداري 
تا،   بي يعقوبي،.(است شده شهيد) ع(حسين شد خون به تبديل تربت اين هرگاه رسانده و گفته،  

سلمه تا آخر عمـر       اينكه ام نقل كرده و    .) ق368.م(قولويه   همين گزارش را نيز ابن     )2/246-245
  ؛)129 :ق1417 قولويه، ابن(آن تربت همراهش بود

 سـلمه   ام نقـل كـرده كـه     ) ع(از ابوبصير از امـام صـادق      .) ق334.م(گزارشي كه خصيبي  : دو
 اينكه  را شنيده و مقداري از تربت ايشان را داشته و          )ع(حسين شهادت خبر )ص(پيامبر ازطريق
 دور چـشمت  پـيش  از را تربت شد، عراق راهي) ع(حسين اگر كرده توصيه وي به )ص(پيامبر

 سـلمه   ام كه روست  اين از هم. است شده كشته) ع(حسين كه بدان شد خون به تبديل نكن؛ اگر 
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 از فـراري  راه كـه  او در پاسخ معتقد اسـت      و كند منصرف رفتن از را) ع(حسين كند  مي تلاش
  ؛)202-203 :ق1411 خصيبي،(نيست خداي متعال واجب امر و محتوم قضاي و قَدر

گويـا  . دهد  خبر مي ) ع(سلمه پس از شهادت امام حسين       هايي كه از عزاداري ام      گزارش: سه
 اولـين  سلمه  ام كه كرده نقل سند بدون گزارشي در وي.  اولين منبع آن است    .)ق284.م(يعقوبي
مناقب ؛  )245-246/ 2: تا  بي يعقوبي،.(كرد عزاداري) ع(حسين امام براي مدينه كه در  بود كسي
سـلمه بعـد از شـهادت امـام           ام: اند  هم نقل كرده  ) ص(نگاري اماميه از ابوبصير از امام باقر        دلائل

ازطريــق خــوابي متوجــه موضــوع شــد و در مدينــه شــروع بــه گريــه و عــزاداري ) ع(حــسين
: ؛ از منابع امـامي سـدة پـنجم        )330-332 :ق1412 حمزه،  ابن ؛204-202:ق1411 خصيبي،(.كرد
 خـود از يـك راوي       الاماليهاي    هر دو در كتاب   .) ق460.م(و شيخ طوسي  .) ق413.م(خ مفيد شي

، همـين محتـوا را   )ع(ابراهيم از امـام صـادق   بن   به نام غياث   )142:ق1415 طوسي،(بتري مذهب 
 شيخ طوسـي گزارشـي نيـز از         )90:ق1414 طوسي، ؛319-320: 1414 الف، مفيد(.اند  نقل كرده 
 او. كـرد  خود متوجه شيون و با گريه  را مدينه مردم سمله  ام روزي كرده كه عباس نقل     بن  عبداالله
 كه ديده را تربت سپس گفته و  او به خواب در )ص(پيامبر كه داد) ع(حسين شدن  كشته از خبر

 و مـاتم  روز مدينـه  در روز آن ماليد و  خود صورت بر را آن سلمه  ام. است شده خون به تبديل
 طوسـي، .(است شده كشته) ع(حسين روز آن در كه آوردند خبر هابعد. شد) ع(حسين بر نوحه
. نيز در منابع اهل سنت نقـل شـده اسـت          ) ع(سلمه براي امام حسين     ؛ عزاداري ام  )315:ق1414

را ديـده   ) ع(سـلمه بـر امـام حـسين         ام ي عـزادار  هانـد ك ـ    حوشب روايـت كـرده      آنان از شهربن  
ــت ــه.(اس ــه  ب ــوان نمون ــي،: عن ــ ؛2/371:ق1415 طبران ــساكر، ناب  )141و 238/ 14 :م1995 ع
) ع(حـسين  شهادت موقع جنيان نوحة گويد  سلمه نقل شده كه وي مي       هاي ديگري از ام     گزارش

  ؛)3/121 :ق1397 ؛ طبراني،1/308:م 1991ضحاك، : عنوان نمونه به(است  شنيده را
ن دليـلِ كـشت     سـلمه اهـل عـراق را بـه          انـد كـه ام      حوشب روايت كـرده     باز از شهربن  : چهار
البته در منابع شيعي هم به اين دسته از روايات اشاره شـده اسـت               .  كرده است  لعنت) ع(حسين

  ؛)545 /3 :ق1414 نعمان، قاضي ؛335 :ق1410 :ابراهيم بن فرات: عنوان نمونه به(
  از  گويـا  .از آسمان خون باريـد    ) ع(موقع شهادت حسين   هايي با اين محتوا كه      گزارش: پنج
 )ق694.م(طبـري  عبـداالله   احمـدبن . است متقدم سخني به ميان نيامده     ابعمن در روايت اين اصل

 :م1993 شـامي،  صـالحي  :ك.ر چنين  هم. 145:ش1356 عبداالله،  احمدبن.(است منبع آن  نخستين
11/ 180(   

هـاي بيـشتر را    هاي متفاوت و حتـي بـا افـزوده    ها، گاهي با عبارت تركيب همة اين گزارش   
، در آثار دلائل و مناقـب نگـاران شـيعي           )ص(سوب به امام باقر   توان در يك حديث كامل من       مي
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 )59-60 :ش1369 عبـدالوهاب،   بـن   ؛ حـسين  202-204 :ق1411 خـصيبي، : عنوان نمونه   به.(ديد
) ع(شدن تربت امام حسين     هاي مرتبط با خبر شهادت و خونين        البته اين يك روي سكة گزارش     

هـاي متفـاوت      ي در اين منـابع مـاجرا صـورت        سلمه در منابع شيعي است، ول       و ارتباط آن با ام    
تنهـا خبـر شـهادت را از جبرئيـل          ) ص(ها آمده كه پيامبر     در برخي از گزارش   . ديگري هم دارد  

 در گزارشـي بيـان شـده كـه جبرئيـل و در گـزارش                1.گرفت و هيچ بحثي دربارة تربت نيست      
داد و آن نـزد     ) ص(مبر تربت را به پيا    )140 /3 :ق1414 نعمان، قاضي(ديگري رعد فرشتة ابرها   

 در  )314 :ق1414 طوسـي،  ؛128 :ق1417 قولويـه،  ابـن : عنوان نمونـه    به.(بود) ص(خود پيامبر 
 در  )130 :ق1417 قولويـه،  ابن.(اساساً آن تربت را تناول كرد     ) ص(گزارشي بيان شده كه پيامبر    

 :ق1414 طوسـي، (.تنها تربـت را نـشان عايـشه داد        ) ص(روايت ديگري هم نقل شده كه پيامبر      
مالك داد و به او فرمود        بن  آن را به انس   ) ص( در گزارش ديگري هم آمده كه پيامبر       )317-316

 برخـي   )314 :ق1414 طوسـي، (.كشته شده است  ) ع(كه وقتي اين خاك قرمز شد، يعني حسين       
سلمه، زينب بنت جحش قرار داده و گفتـه كـه اساسـاً               به جاي ام  .) ق381.م(مانند شيخ صدوق  

 :ق1414 طوسـي، (.خاك تربت را بـه ايـشان داده اسـت         ) ص(رة زينب بوده و پيامبر    ماجرا دربا 
نقل كرده آن تربت اساساً نزد ما اهـل بيـت           ) ع( شيخ طوسي هم در روايتي از امام صادق        )316
  )314 :ق1414 طوسي،(.است

در ايـن   . كنـد   هاي اين موضوع در منابع اهل سنت هم به شفافيت ماجرا كمك مـي               پيگيري
. نقل كـرده اسـت  ) ص(سلمه خبر شهادت امام حسين را از پيامبر تنها احاديثي است كه ام    منابع  

؛ 632 /8 :ق1409 كـوفي،  شـيبه   ابـي   ابـن (برخي از منابع حـديثي نخـستين اهـل سـنت ماننـد              
 بغـدادي،  خطيـب ()ص(سلمه از قول خـود پيـامبر        اند كه ام    نقل كرده .) ق238.م(راهويه  مسندبن

 نقـل  )108 /3 :ق1397 طبرانـي، (قول ملكي كه گفته شده جبرئيل بـوده،  يا از    )152 /1 :م1997
: تا  بي حنبل،  احمدبن ؛442-443 :م1988 حميد،  عبدبن(.كشند  را مي ) ع(كرده كه امت من حسين    

. انـد    منابع تاريخي نخستين اهل سنت نيز اين گزارش را به همين صورت نقـل كـرده                )242 /3
هاي ديگري نقل شده ولي بـه جـاي           اين خبر مجدداً به گونه      )324 /4 :م1991 :عثم مانند ابن (
  .  قرار دارد)257 /6 :ق1408 كثير، ابن(عباس  و ابن)249 /6 1415 طبراني،(سلمه، عايشه ام

 ةطينـ ـ« مقـداري از خـاك كـربلا    2جبرئيـل / ها آمده كـه آن ملـك      در ادامة همة اين روايت    
سـلمه    هاي مرتبط بـا ام      سو در گزارش     به اين  آورد ولي از سدة چهارم    ) ص(براي پيامبر » حمراء

                                                 
 هم ؛122-127ق،  1417ابن قولويه،   : ك.ر باره  دراين. است شده نقل مختلف طرق به گزارش چندين باره   دراين .1

 .202ق، 1417صدوق، : ك.ر چنين

 .129-130/ 6تا،  ابويعلي موصلي، بي. اند ها هم آن را فرشتة باران معرفي كرده  برخي از گزارش.2
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بـه رنـگ    : سلمه داد و فرمود     آن خاك را به ام    ) ص(تتمة ديگري افزوده شده است؛ اينكه پيامبر      
؛ 129-130 /6 :تا  بي موصلي،  ابويعلي :نمونه براي(است؛  ) ع(خون درآمد نشانة شهادت حسين    

 :نمونـه  براي. (باس هم نقل شده است    ع   همين گزارش براي ابن    )324 /4: 1991 كوفي، عثم  ابن
هـاي    البته در منابع اهل سـنت گـزارش        .)283/ 1 :تا  بي حنبل،  احمدبن ؛2/553: م1991 :اعثم  ابن

را از  ) ع(سـلمه خبـر شـهادت امـام حـسين           مثل اينكه ام  . سلمه نقل شده است     ديگري دربارة ام  
واسـطة    ز سـدة سـوم، بـه      گويا ايـن روايـت ا     . در حالت خواب دريافت كرده است     ) ص(پيامبر
 تا،  بي بخاري،: نمونه عنوان  به(در منابع اهل سنت به فراواني تكرار شده است          ) ق256.م(بخاري

، ايـن   .)ق279.م(واسـطة ترمـزي      ولي از همان قرن سوم، بـه       )323 /5 :م1983 ترمزي، ؛324 /3
 منـابع   )17 /5 :م1998 ذهبـي، : ك.چنـين ر    ؛ هـم  323 /5 :م1983 ترمزي،.(رواي نقد شده است   

: نمونـه  عنـوان   به(اند    سلمه نقل كرده    هاي ميانه هم اين گزارش را بدون سند از ام           شيعي در سده  
تري از شيعه در سدة       ولي منابع اصيل  ) 203 :ق1399 طاووس،  سيدبن ؛213 /3 آشوب، شهر ابن

تم در سـدة هـش    .) ق764.م( صفدي )315 :ق1414 طوسي،.(اند  عباس دانسته   چهارم آن را از ابن    
سلمه گزارش شده نيز بـراي ابـن عبـاس نيـز روايـت       دقيقاً همين خبر را با همان متني كه از ام     

  )265 /12 :ق1420 صفدي،(.كرده است
دهد كه منابع شـيعي هـيچ وجـه مـشتركي در ايـن موضـوع         ها نشان مي    بررسي اين روايت  

سـلمه صـحيح باشـد،        دهد شايد اصل خبر شهادت و اهدا به ام          ها نشان مي    سير گزارش . ندارند
شدن آن را ديده و ماجراهايي كه پس از آن روايت شده، چندان               سلمه خود خونين    ولي اينكه ام  

رسد تمركز شـايانِ توجـه        دربارة منابع اهل سنت هم بايد گفت، به نظر مي         . رسد  درستي نمي   به
هـاي اصـحاب      نگاري آنان كه عمدتاً صاحبان آن گرايش        منابع حديثي اهل سنت يا منابع تراجم      

هاي فكري آنان و دفـاع        احتمالاً براساس گرايش  ) ع(حديثي دارند، به اخبار شهادت امام حسين      
هـاي    اصحاب حديث اهل سنت براساس گـرايش      . معاويه است   از جريان امويان و تبرئة يزيدبن     

كنند؛ امري كـه      را امري حتمي و از سوي خدا بيان مي        ) ع(جبرگرايانة خود شهادت امام حسين    
گيـري تلاشـي بـراي كـاهش          ايـن موضـع   . تحقق آن حتمي و براساس خواستة خدا بوده است        

 .اسـت ) ع(بودن يزيد و تعديل شناعت امويان در جريان عاشورا و شـهادت امـام حـسين                 مجرم
امـري  ) ع(سلمه براي شهادت امام حـسين       ها و رفتار ام     رو توجه و تأكيد آنان بر پيشگويي        ازاين

  .تواند باشد اه نمير است كه احتمال آن 
  

  ) ع(سلمه و جانشيني امام حسين هاي مرتبط با ام روايت
 .است) ع(و امامت امام سجاد) ع(سلمه دربارة جانشيني امام حسين بخشي ديگري از احاديث ام
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اهميت اين روايات از اين جهت است كه بخشي از استدلال متكلمان شيعه بـر جانـشيني امـام                   
  مفيـد،  :نمونـه  بـراي .(بر پاية همين روايات استوار شده اسـت       ) ع(ينبعد از امام حس   ) ع(سجاد
  )296 /2 :م1985 اربلي، ؛138-139 /2 :ق1414

سلمه ودايـع امامـت       اند كه ام    هاي مختلفي، رواياتي نقل كرده      صورت  منابع حديثي شيعي، به   
ــجاد  ــام س ــه ام ــپرد) ع(را ب ــفار . س ــت از ص ــه رواي ــيخ  .) ق290.م(س ــت از ش ــك رواي و ي

رسد هر سـة اينهـا بـه          كه به نظر مي   .) ق588.م(و يكي هم از ابن شهرآشوب     .) ق460.م(طوسي
 روايـت كـرده    )ص(باقر امام از فيض  محمدبن از اولين روايت صفار   در. نحوي نقدپذير هستند  

منتقـل   )ع(سـجاد  امـام  او به  و گذاشت به وديعه  سلمه  ام نزد) ع(حسين امام را امامت ودايع كه
 اين حديث تتمة حديث ديگري دربارة عصاي موسي است و           )203-204:ش1362 صفار،.(كرد

 عياشـي، : ماننـد (منابع حديثي نخـستين شـعيه     . اينكه اين عصا به اهل بيت به ارث رسيده است         
 اين حديث صفار را نقـل       )231 /1:ش1363 ؛ كليني، 116 :ق1404 بابويه، ؛ ابن 24-25 /2 :تا  بي

بـر ايـن كـه         افـزون  1.اند  سلمه است نداشته    ة آن كه مرتبط با ام     اي به تتم    اند ولي هيچ اشاره     كرده
نگاران هيچ محدثي براي امـام        فيض است و تراجم     خنيس از محمدبن    بن  رواي اين حديث معلي   

معلـي هـم هـيچ حـديثي غيـر از ايـن مـورد از                . انـد   فـيض نـام نبـرده       به نام محمـدبن   ) ع(باقر
ارة ضــعيف و مــستندنبودنِ مطالــبِ ضــمن ايــن كــه دربــ. فــيض نقــل نكــرده اســت محمــدبن

  .خنيس هم در منابع رجالي نخستين شيعه سخن گفته شده است بن معلي
كرده كه در آن واسـطة       نقل )ص(باقر امام از حمران از موضوع اين در دومي روايتي صفار

ايـن  ) 235 / :ش1363 كليني،: ك.ر چنين  هم. 197 :ش1362 صفار،(.است اسلمه  انتقال ودايع ام  
 سلمه  ام از نامي هيچ آن در و كرده نقل ديگري طريق از را حديث همان وي كه حالي است  در

 صفار روايت سومي هم در اين باره نقل كرده كـه دقيقـاً همـان                )197 :ش1362 صفار،.(نيست
 مستند  )ع(صادق امام از ابان  در اين روايت متن به عمربن     . روايت دوم است، ولي با سند جديد      

 ايـن طريـق     )235-236 /1 :ش1363 كلينـي، : ك.ر چنين  هم ؛206 :ش1362 ،صفار(.شده است 
  2.اخير، طريقي معروف در سنت روايي اماميه است

سلمه گفته، اين ودايع به       به ام ) ع(در چهارمين روايت كه شيخ طوسي نقل كرده امام حسين         

                                                 
 كلينـي  .انـد    البته برخي از همين منابع، مانند كليني، آن تتمه را با اختلاف در لفظ، از طرق ديگـري نقـل كـرده                      .1

كلينـي،  )(ع( صـادق  امـام  از ابان  عمربن طريقاز كليني و) 235: 1ش،  1363كليني،  )(ع(باقر امام از حمران ازطريق
 )235-236/ 1ش، 1363

؛ 96 :ق1399 اهـوازي،  سيعد  بن  حسين: ك.ر) (ع(ابان از امام صادق        براي اين طريق نقل، يعني فضاله از عمربن        .2
 )218 /5 :ش1364 ؛ طوسي،372 /1 همان، چنين هم و 405 /2: ش1363 كليني،
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 امام از يسار بن  فضيل را روايت  اين )195-196 :ق1411 طوسي،(.دست بزرگترين فرزندم برسد   
ايـن منـابع    . انـد   نكـرده  اشاره آن به نخستين حديثي منابع از كدام  هيچ ولي كرده، نقل )ص(باقر

حوشب كه    كليني از شهربن  . اند  هاي متفاوت نقل كرده     روايت ديگري با همين محتوا را با سوژه       
 ـ است، گزارش كـرده كـه     ) ع(سلمه و امام حسين     راوي چندين گزارش از ماجراهاي ام      يش از  پ

 وقتـي فرزنـدش    كـه  داد سـلمه   ام بـه  را حـضرت   امامـت  ودايـع  به عراق ) ع(حركت امام علي  
 سـه  از كلينـي  و صفار را روايت  اين )298 /1 :ش1363 كليني،.(بدهد او به بازگشت) ع(حسن
 /1 :ش1363 كلينـي، ()ع(صـادق  امام  و )298 /1 :ش1363 كليني،()ص(از امام باقر   ديگر طريق
سلمه زمينة    و ام ) ع(احتمالاً اين روايت امام علي    . 1اند  كرده نقل نيز) 182 :ش1362 صفار، ؛298

  .سلمه شده است و ام) ع(برساخت آن روايت براي امام حسين
اي در منـابع دورة       در متنـي مرسـل و بـدون پيـشينه          شهرآشوب ابن هم روايت پنجمين در

 از پـيش ) ع(حـسين  كـه  كـرده  روايـت ) ع(صـادق  امـام  از حضرمي ابوبكر از نخستين و ميانه،  
 ابـن .(كرد واگذار )ع(سجاد امام به را آنها وي و داد سلمه   ام به را ودايع عراق سمت به حركت

  )308 /3 :م1965 شهرآشوب،
رسد شايد ترديدهاي ديگري نيز دربارة اين موضوع وجود  ها به نظر مي در كنار اين گزارش 

در روايـت ديگـري كـه       . رو كنـد     دشـواري روبـه    هـا را بـا      داشته باشد كه اعتماد به اين روايت      
نقل كرده، واسطة انتقـال ودايـع امامـت اساسـاً        ) ص(از ابوالجارود از امام باقر    .) ق329.م(كليني

) ع(او كسي نبود به غير فاطمه دختر بزرگ امام حـسين          . سلمه معرفي شده است     كسي غير از ام   
و .) ق329.م(، ابن بابويـه   )ق290.م(عني صفار كه تقريباً تمام منابع حديثي مهم اماميه نخستين، ي        

 :ق1404 بابويه،  ابن ؛ 168و  183 :ش1362 صفار،(.اند  اين حديث را نقل كرده     ،.)ق329.م(كليني
  )303-304 /1 :ش1363 كليني، ؛64-63

انـد، اساسـاً همـة        نقـل كـرده   ) ص(در روايت ديگري كه صفار و كليني آن را از امـام بـاقر             
در مدينـه و  ) ع(حنفيه گفته كـه امـام حـسين       به محمدبن ) ع( و امام سجاد   اند  ها نفي شده    واسطه

پيش از حضور در كربلا به ايشان وصيت كرده است و هم چنـين در روز عاشـورا نيـز ودايـع                      
ــن ؛522 :ش1362 صــفار،(.امامــت را وي ســپرده اســت ــه،  اب ــي، ؛61-62 :ق1404بابوي  كلين

) ع(براي امام حسين  ) ع(ي جانشيني امام سجاد    نتيجه آن كه در همين ماجرا      )348 /1 :ش1363
  .اي واحد و مشخص دست يافت توان به نتيجه سلمه نمي و انتقال ودايع امامت ازطريق ام

                                                 
 كـه  كـرده  روايت )ع(باقر امام از يزيد  جابربن كرده، نقل كليني كه ديگري گزارش در روايت اين برخلاف  البته .1

 )298/ 1ش، 1363كليني، (.است داده )ع(حسن امام به شخصاً )ع( علي امام را امامت ودايع
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  نقد كلي
هاي هر دو موضوع وارد شد، نكتة مهمتر ديگـري نيـز              براين خرده نقدهايي كه به روايت       افزون

رسـد   وگوهايي مطرح شده كه بـه نظـر مـي    سلمه گفت در ميان است؛ آنكه دربارة سال وفات ام 
منـابع تـاريخي و     . شدن آن به طرز قابل توجهي موضوع بحث را روشن خواهـد كـرد               مشخص

  .اند باره نقل كرده هاي فراواني دراين رجالي اهل سنت گزارش
. هـاي سـدة سـوم گـزارش شـده اسـت             سلمه در متن    ها دربارة سال وفات ام      اولين گزارش 

 /2 :م1993 ذهبـي، (.را گزارش كـرده اسـت     . ق59است كه سال    .) ق207.م(نخسين آنها واقدي  
و 96 /8 :م1930 سعد،  ابن: براي نمونه .( اين قول از همان دورة نخست معروف بوده است         )203
 در ايـن منـابع تنهـا        )1/432 :م1959 ؛ بـلاذري،  49 تا،  بي قتيبه،  ابن ؛136: م1969 قتيبه،  ؛ ابن  87

از سـدة چهـارم بـه بعـد،         » قيـل «ايـن   . 1كند  ي ياد مي  »قيل«نوان  تحت ع . ق61بلاذري از سال    
ق قـرار   59در كنـار همـان قـول معـروف، يعنـي سـال              .) ق369.م(حبـان   احتمالاً بـا نقـل ابـن      

  )439 /3: م1973حبان،  ابن.(گيرد مي
ابـن  .(اسـت . ق60يابد و آن سـال        از سدة پنجم، نظر ديگري در كنار قول مشهور رواج مي          

جا گزارش    همة اين اقوال را يك    ) ق571.م(عساكر  در قرن ششم ابن    )1921 /4: م1992عبدالبر،  
افتد كـه شـايد        ولي از قرن هفتم اتفاق ديگري مي       )210-3/211 :م1995 عساكر،  ابن(كرده است 

را . ق59عنـوان قـول اصـلي و سـال      را به. ق60وي سال . آغازكننده آن باشد  .) ق630.م(اثير  ابن
بـودن  » قيل« در سدة هشتم و نهم ماجراي )5/560 تا، بي اثير، ابن(.كند   مي گزارش» قيل«عنوان    به

.) ق748.م( ذهبـي  )65 /1 :م1961 ذهبـي، (. ادامه پيدا كرده است    2در بخشي از منابع   . ق59سال  
سـلمه پـس از       گفتند كه وهمي بيش نيست؛ چراكـه ام       . ق59گويد برخي سال وفات وي را         مي

 ؛202و  210 /2 :م1993 ذهبـي، (.از دنيـا رفتـه اسـت      . ق61و در سـال     ) ع(شهادت امام حسين  
 حجـر،  ابـن (.نيز همين قول را گـزارش كـرده اسـت         .) ق852.م(حجر   ابن )65 /1 :م1961 همان،
حجر به گزارشي است كـه مـسلم در صـحيح خـود آورد                 استناد ذهبي و ابن    )344 /8 :ق1415
صـفوان، در دورة حكومـت    بـن  هللابي ربيعه و عبدا   2بن  در اين گزارش نقل شده كه حارث      . است
 /8: تـا  بـي  نيـشابوري، (.انـد  سلمه وارد شده و حديثي از وي نقل كرده         ، بر ام  .)ق72-64(زبير  ابن

167-166(   
                                                 

 گـزارش  اين كه است.) ق245.م(بغدادي حبيب ابن نظر قيل، از بلاذري منظور احتمالاً. 1/432: م1959 بلاذري،  .1
 .83 :ق1361 حبيب،  محمدبن.است كرده نقل ار

عنـوان   را بـه . ق61را نظـر اصـلي و سـال        . ق59چنان قول مشهور سال       هم.) ق845.م( در همين دوران مقريزي    .2
 .84/ 5 :تا بي عيني،: ك.ر.) ق855.م(چنين است عيني هم. 6/53: م1999مقريزي، . كند همان قيل نقل مي
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توان به گفتة شارحان صحيح مـسلم اشـاره كـرد كـه درسـتي آن را                   در نقد اين گزارش مي    
صـورت جزيـي احتمـالاً        لي به  و )4 /18 :م1987 نووي،: ك.ر(اند  صورت كلي زير سؤال برده      به
افزون بر اين كـه روايـت استنادشـدة ذهبـي و            . است. ق59سلمه در سال      دليل زمان وفات ام     به
اين روايت نبوي دربارة خـسوف آسـمان هنگـام          . دار است   حجر از نظر محتوايي هم خدشه       ابن

بيعـه و  ابـي ر  بـن )عبـداالله  بـن (هجوم سپاهياني بـه مدينـه اسـت كـه راويـان آن، يعنـي حـارث           
شود كه حـديث را       همين مسئله باعث ايجاد اين ظن مي      . صفوان همگي زبيري هستند     بن  عبداالله

رو   ازايـن . سلمه عليه سپاه اموي و به نفع خلافت زبيـري جعـل كـرده باشـند                 زبيريان از قول ام   
سـتناد  رو ا   ايـن   از. راحتـي پذيرفتـه شـود       تواند به   هاي بعدي، نمي    اعتماد بر آن و طبيعتاً برداشت     

  .سلمه پس از واقعة عاشورا چندان محكم نيست حجر براي وفات ام ذهبي و ابن
وجــود دارد و آن نمازخوانــدن . ق59ســلمه در ســال  شــاهد ديگــري هــم بــراي وفــات ام

نگـاري و     اين گزاره تقريباً از مشهورات منابع تـراجم       . سلمه است   بر جنازة ام  .) ق59.م(ابوهريره
: ماننـد (اند  سلمه ذكر كرده    را سال وفات ام   . ق59 كساني كه سال     .نگاري اهل سنت است     حديث

يـا  ) 5/560 تـا،   بـي  اثيـر،   ابنمانند  (اند  را گفته . ق60يا كساني كه سال     ) 96 /8 :م1930 سعد،  بنا
 همگـي ابـوهريره را   )85 :ق1361 حبيـب،   ماننـد محمـدبن   (انـد   را گفتـه  . ق61كساني كه سـال     

  . اند  كردهسلمه معرفي نمازگزار بر جنازة ام
يـا  . ق58 يا )192:م1993 خياط، بن خليفه(.ق57هاي  از سوي ديگر ابوهريره در يكي از سال  

از دنيا رفته است و هيچ گزارشي دربارة اين كه در سال            . )341-340 /4 :م1930 سعد،  ابن(ق59
شده كه بعـد    اين نيز دربارة ابوهريره گفته      . يا بعد از آن از دنيا رفته باشد نقل نشده است          . ق60

 ايـن موضـوع     )340-341 /4 :م1930 سـعد،   ابـن (.سلمه و در همان سال از دنيا رفته است          از ام 
از . ق60سلمه در پـس از سـال    البته اين كه ام. سلمه است   شاهد خوبي براي فهم زمان وفات ام      

يـن  دنيا رفته باشد و ابوهريره بر آن نماز خوانده باشد اشـكالي اسـت كـه برخـي از موافقـان ا                     
بـراي فـوت    . ق61خود قائل به سال     .) ق748.م(ذهبي .اند  فرضيه، مانند ذهبي، به آن توجه كرده      

 :م1998 ذهبـي، (.كنـد   دليل همين اشـكال رد مـي        سلمه است، ولي نمازخواندن ابوهريره را به        ام
 در هر صورت ماجراي نمازخواندن ابوهريره خود چالش جدي براي معتقدان به             )5/285-284

  .هجري است. ق60سلمه در پس از  ت امسال وفا

آنكـه در منـابع     . ق60سـلمه پـيش از سـال          كند به فهـم فـوت ام        نكتة ديگري كه كمك مي    
 1.خواسته والـي مدينـه بـر وي نمـاز بخوانـد             سلمه نمي   نخستين اهل سنت نقل شده كه گويا ام       

                                                 
 حـاكم (يكـي مـروان حكـم     : ين زمان چه كسي است دو گـزارش نقـل شـده اسـت              در اين كه والي مدينه در ا       .1

  .)4/18:تا بي نيشابوري،(عتبه  و ديگري وليدبن)4/19 تا، بي نيشابوري،
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 چه كسي وصـيت     سلمه به    حال سخن در اين است كه ام       )171 /3 :ق1409 كوفي، شيبه  ابي  ابن(
زيـد يـا پـسر        سـلمه بـه سـعيدبن       در منابع از سدة پنجم به بعد دو گزارش نقل شد كـه ام             . كرد

هر دو گزارش هـم حـاكم       . ابي اميه جهت نماز خواندن وصيت كرد        بن  عبداالله  بن  برادرش عبداالله 
 ايـن دو گـزارش      )18-19 /4 :تـا   بـي  نيـشابوري،  حـاكم (.نقل كرده است  .) ق405.م(نيشابوري

سلمه شـده و همـين موضـوع باعـث بـاور              وگوهايي دربارة نمازگزار بر جنازة ام       رآغاز گفت س
شده است؛ اين در حالي است كه نماز خواندن اين دو نفر            . ق59برخي به وفات او بعد از سال        

زيد بايد گفت، اين قول محـلِ توجـه قـرار     نخست دربارة سعيدبن. سلمه نيازمند نقد است   بر ام 
 :م1999 مقريـزي، (.)ق845.م( و مقريزي  )560 /5 تا،  بي اثير،  ابن(.)ق630.م(اثير   ابن .نگرفته است 

زيـد    ذهبي با اين استدلال كه سعيدبن     . اند  از اين گزارش ياد كرده    » قيل« هر دو با عنوان      )56/ 6
 ذهبي معتقـد اسـت   )285-284 /5 :م1998 ذهبي،(.كند سلمه از دنيا رفته آن را رد مي         پيش از ام  

سلمه بهبود يافت تا اين كه سعيد         زيد وصيت كرد، ولي ام      سلمه در يك بيماري به سعيدبن       كه ام 
در تأييد قول ذهبـي     .) ق852.م(حجر   ابن )208 /2 :م1993 ذهبي،(.سلمه از دنيا رفت     زودتر از ام  
 حجـر،   ابـن (.از دنيا رفته است   . ق52يا  . ق51يا  . ق50ها    كند كه سعيد در يكي از سال        اضافه مي 

زيـد را رد      حجـر هـر دو ابـوهريره و سـعيدبن           چنـين ابـن      ذهبي و هـم    )406-407 /8 :ق1415
دربارة پسر . كنند سلمه بوده است اشاره نمي اند، ولي به اين كه چه كسي مصلي بر جنازة ام كرده

توانـسته بـر جنـازة     ابي اميه، هم بايد گفـت كـه وي هـم نمـي              بن  عبداالله  بن  سلمه، عبداالله   برادر ام 
، راوي اين گزارش، تنها نقـل كـرده كـه           .)ق405.م(مه نماز بخواند چراكه حاكم نيشابوري     سل  ام
 و  )18 /4 تـا،   بي نيشابوري، حاكم(عتبه بر وي نماز نخواند      سلمه به وي وصيت كرد تا وليدبن        ام

وجو شد كـسي،     تا جايي كه جست    سلمه نكرده است    هيچ بحثي از نمازخواندن وي بر جنازة ام       
در نقد خبر نمازخواندن عبداالله اين را نيـز         . هم از آن ياد سخن نگفته است      » قيل«ن  عنوا  حتي به 

نقل كـرده كـه     .) ق279.م(بايد افزود كه اصل اين متن را كه حاكم نيشابوري نقل كرده، بلاذري            
گويد كه ابوهريره بـر او        سلمه وصيت كرد كه وليد، والي مدينه، نماز نخواند ولي در ادامه مي              ام

دهد احتمالاً برخي در خبر بلاذري        اين گزارش نشان مي    )432 /1 :م1959 بلاذري،(.واندنماز خ 
ابي اميـه را در آن        بن  عبداالله  بن  اند و آن را تغيير داده و نام ابوهريره را حذف و عبداالله              دست برده 

 بررسي اسناد اين گزارش حاكم نيشابوري نـشانه اتهـام را سـمت جريـان زبيـري                . اند  قرار داده 
پدر .  و وي از پدرش آن را نقل كرده است1نافع است بن برد چراكه راوي اين گزارش عبداالله مي

هاي شناخته شدة جريـان زبيـري اسـت؛           زبيربن عوام است كه از شخصيت       بن  عبداالله  بن  وي نافع 
                                                 

كـه هـر    ) ص(ازجمله اينكه در قولي منسوب به پيـامبر       .  گفتني است كه نافع ناقل رواياتي در فضائل زبير است          .1
 )3/106: تا سعد، بي ابن(ي از حواريون من استپيامبري حواريوني دارد و زبير يك
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ابـوهريره يكـي از     . جريان زبيري جرياني است كه نقطة مقابل خط اموي و شـيخين قـرار دارد              
وقتي وابستگان خط زبيري، ماننـد  . ايي است كه در خط اموي و سنت شيخين است  ه  شخصيت

كنـد    عبداالله، روايتي در نقد يا خلاف جرياني مقابل خود نقل مي            بن  نافع از پدرش نافع     بن  عبداالله
هـا بـوده كـه گـزارش نمازخوانـدن        احتمـالاً همـين تحليـل     . شدت در معـرض اتهـام اسـت         به

.) ق463.م(عبـدالبر   ابـن . رو شده است    سلمه با طرد تاريخي روبه      ابي اميه بر ام    بن  عبداالله  بن  عبداالله
سـلمه وصـيت كـرد والـي          گويـد وقتـي ام      وي مي . هم به نحوي اين گزارش را نقد كرده است        

ــدبن  ــي ولي ــه، يعن ــد و     مدين ــازه را خوان ــر جن ــاز ب ــوهريره نم ــد، اب ــاز نخوان ــر او نم ــه ب عتب
  1.يكي از كساني بود كه تنها در مراسم تدفين حضور داشتابي اميه  بن عبداالله بن عبداالله

كند اين كه واليان مدينه، چه مـروان يـا            نكتة ديگري كه نمازخواندن ابوهريره را تقويت مي       
دليل احترام و جايگاهي كه براي ابوهريره قائل بودند، وي را قـائم مقـام و                  عتبه، باشد به    وليدبن

سلمه در دورة هر كدام از اين دو والـي هـم              رو اگر وفات ام     ن ازاي 2.دادند  جانشين خود قرار مي   
نمـاز خوانـده    ) ص(بوده باشد، به احتمال فراوان اين ابوهريره است كه بر بـدن همـسر پيـامبر               

  .است
سلمه كه خود آشكارا نشان از وفات وي           به غير از بحث نماز خواندن ابوهريره بر جنازة ام         

هاي ديگري هم وجود دارد كه اين فرضيه را تقويـت             شهجري است، گزار  60در پيش از سال     
سلمه آخرين همسر پيامبر بود كـه بعـد           اند كه ام    نگاري نقل كرده    منابع تاريخي و تراجم   . كند  مي

سلمه بعد از عايـشه       قتيبه نقل كرده كه ام       دربارة فاصلة وفات اين دو ابن      3.از عايشه از دنيا رفت    
از دنيـا   . ق58 از سوي ديگر عايـشه در سـال          )136: م1969 يبه،قت  ابن(.وفات كرد » و أيام  بسنه«

سـلمه اسـت      خوبي گوياي زمان وفات ام       اين شواهد هم به    )78-77 /8 :م1930 سعد،  ابن(.رفت
چنين اينكه دربارة ابوهريره گفته شده كـه وي           هم. از دنيا رفته است   . ق60كه وي پيش از سال      

 :م1930 سـعد،   (. نيز نمـاز خوانـده اسـت   )31 /4 تا، بي ي،بيهق(سلمه بر جنازة عايشه بر ام   افزون
4/341-340(  

                                                 
دهد كه حاكم نيشابوري اولين كسي نبـوده كـه    عبدالبر نشان مي   اين گزارش ابن   )1921 /4: م1992عبدالبر،    ابن (.1

 .به عبداالله را نقل كرده است گزارش مربوط

: ك.ر(عتبـه     دربارة وليدبن . 8/77: م1930سعد،    ؛ ابن 4/6: تا  حاكم نيشابوري، بي  : ك.ر( براي نمونه دربارة مروان      .2
 )4/341: م1930ابن سعد، 

حجـر،   ؛ ابـن 2/519 :م1992 ذهبـي، :ك.ر(بود كه از دنيا رفـت  ) ص(سلمه آخرين همسر پيامبر  دربارة اين كه ام    .3
  )407/ 8: ق1415
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  بندي جمع
و بحث جانشيني ايشان يكي از مباحث است كه اخبـار     ) ع(اخبار مربوط به شهادت امام حسين     

سـلمه، همـسر      ام. فراواني از آن در منابع تاريخي و حديثي اهل سنت و شيعه نقل شـده اسـت                
ايـن مقالـه بـه بررسـي ايـن      . ويان برجسته در اين گونه روايـات اسـت       پيامبر اسلام، يكي از را    

توان  آيا واقعاً مي. سلمه وجود دارد    موضوع پرداخت كه آيا امكان صحت همة اين احاديث به ام          
هاي تاريخي و حديثي پاسخ ايـن سـؤال    سلمه بوده است؟ بررسي گفت راوي همة اين اخبار ام    

خست، يعني اخبار شهادت منابع تـاريخي و حـديثي شـيعه و    دربارة موضوع ن. كنند را منفي مي 
هاي بسياري  در بخش . اي دارد   اند كه محتواهاي بسيار آشفته      اهل سنت چندين روايت نقل كرده     

سلمه خبـر شـهادت    از اين روايات كه در منابع اهل سنت نقل شده تنها به اين اشاره شده كه ام 
عبـاس نيـز      البته همين خبر را براي عايـشه و ابـن         . تنقل كرده اس  ) ص(امام حسين را از پيامبر    

دهد كه منابع شيعي هيچ وجه مشتركي در ايـن            ها نشان مي    بررسي اين روايت  . اند  گزارش كرده 
سلمه از    دهد شايد اصل خبر شهادت و اهدا تربت به ام           ها نشان مي    سير گزارش . موضوع ندارند 

شدن آن را ديده و ماجراهايي كه    خود خونين  سلمه  صحيح باشد، ولي اينكه ام    ) ص(سوي پيامبر 
البته علت توجه زياد منابع اهل سنت به اين         . رسد  درستي نمي   پس از آن روايت شده، چندان به      

هاي جبرانگارانه آنان و تبرئة امويان از مـاجراي شـهادت امـام               ها را نيز بايد در گرايش       گزارش
  .دانست) ع(حسين

) ع(و امامت امـام سـجاد     ) ع( دربارة جانشيني امام حسين    سلمه  بخشي ديگري از احاديث ام    
سلمه ودايع امامت  اند كه ام هاي مختلفي، رواياتي نقل كرده صورت منابع حديثي شيعي، به .است

. باره پنج روايت است كه همة آنها به نحـوي نقدپـذير هـستند               دراين. سپرد) ع(را به امام سجاد   
تي هست كه واسطة انتقال ودايع امامت را فاطمه دختر امـام            بر اينكه در منابع شيعي روايا       افزون
انـد و     ها نفي شده    چنين رواياتي ديگري هست كه اساساً همة واسطه         هم. كند  بيان مي ) ع(حسين

نتيجـه آنكـه در     . مدعي است كه خود ودايع امامت را از پدر دريافت كرده است           ) ع(امام سجاد 
  .احد و مشخصي دست يافتاي و توان به نتيجه همين ماجرا هم نمي

سلمه وارد است، بايـد توجـه كـرد كـه             در كنار همة نقدهايي كه به اين دو دسته روايات ام          
اين موضـوع شـواهد تـاريخي فراوانـي         . سلمه پيش از واقعة عاشوار بوده است        اساساً وفات ام  

لمه در سال س به غير تصريح مكرر منابع تاريخي و رجالي شاهد ديگري هم براي وفات ام. دارد
سلمه اسـت و ابـوهريره در         بر جنازة ام  .) ق59.م(وجود دارد و آن نماز خواندن ابوهريره      . ق59

سـلمه آخـرين همـسر پيـامبر      چنين توجه به اين گزارش كه ام   هم. از دنيا رفته است   . ق59سال  
 .وفات كرده اسـت   . ق58است كه مدت كمي بعد از عايشه از دنيا رفته است و عايشه در سال                
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پذير   سلمه كه مربوط به حوادث پس از عاشورا است امكان           رو اساساً اعتنا به رواياتي از ام        ازاين
  .نيست

  
  شناخت  كتاب

  .دارالفكر: بيروت ، المصنف.)ق1409( محمد بن عبداالله كوفي، ةشيبـ ابي ابن
  .دار صادر: ، بيروتالكامل في التاريخ.) م1965 (الاثير بن  عزالديناثير، ابن
  .العربي دارالكتاب :، بيروتةالغابـ اسد) تا بي(الكرم  أبي بن علي اثير، ابن
  .واءدارالاض: ، تحقيق علي شيري، بيروتالفتوح.) م1991(اعثم  ابن
  .وزارة الاوقاف: ، مراكشالتعديل و التجريح) تا بي(ايوب باجي  ابن
  .مهدي امام مدرسه :، قموالتبصرة ةلامامـا) ق1404( قمي بابويه ابن
  .سلاميلاالنشر اة سسـمؤ :، قمعمدة عيون صحاح.) ق1407(بطريق  ابن
  .ةالمعارف العثمانيـ ةيرمجلس داانتشارات : ، حيدرآبادالثقات.) م1973(حبان ابن

  .ةالرسالـة مؤسسـ: ، بيروتحبان  صحيح ابن.)ق1993(_____
  .ةدار الكتب العلميـ: ، بيروتةصابـلاا.) ق1415( عسقلاني حجر ابن
  .نصارياناة  مؤسسـ:، قمالثاقب في المناقب.) ق1412(حمزة الطوسي  ابن
  .يمانالاة مكتبـ: ، مدينهراهويه مسند ابن.) ق1412 (راهويه بن سحاقراهويه، ا ابن
  .دار صادر: ، بيروت طبقات الكبري.)م1930 (سعد محمدبنسعد،  ابن
  . دريهالمكتبه الحي: ، قمطالب مناقب آل ابي.) م1956( شهر آشوب ابن
  .دارالجيل: ، بيروتمحمد البجاوي تحقيق علي، الاستيعاب.) م1992(عبدالبر  ابن
  .دارالفكر: بيروت:  تاريخ مدينه، دمشق.)م1995(عساكر  ابن
  .دارالمعارف: ، مصرةثروت عكاشـ، تحقيق المعارف.) م1969(قتيبه دينوري  ابن

  .رالكتب العلميهدا: بيروت ،الحديث المختلف  تأويل)تا بي( __________
  .الاسلامي النشر ةمؤسسـ: ، قمالزيارات كامل.) ق1417(محمد  جعفربن قولويه، ابن
  .حياءالا ردا: ، تحقيق علي شيري، بيروتةو النهايـة البدايـ) .ق1408 (كثير ابن
  .دار المامون للتراث: ، بيروتيعلي  مسند ابي)تا بي(يعلي  ابي

  .دارصادر: بيروت، مسند احمد )تا بي(حنبل  احمدبن
 .انتشارات جهان: تهران ،العقبي ذخائر) 1356( طبري عبداالله احمدبن

  .دارالاضواء: ، بيروتكشف الغمه في معرفه الائمه.) م1985(اربلي 
  .ةالمعارف الاسلاميـة مؤسسـ: ، قممعاجزة مدينـ .)ق1413 (سليمان بن  هاشمبحراني،
  .ةالاسلاميـ ةالمكتبـ :د ازهر، تركيه، تحقيق محمالكبير التاريخ) تا بي(بخاري 
  .فدارالمعار: ، تحقيق محمد حميداالله، مصرانساب الاشراف) م1959(بلاذري 
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  .دارالفكر :، بيروتالكبري السنن) تا بي(حسين  احمدبن بيهقي،
  .دارالفكر: بيروت ،الترمزي السنن.) م1983(ترمزي 
  .مؤسسة اعلمي: وتبير ،اليقين الانوار مشارق.) م1999(برسي رجب حافظ
  .ةالاسلاميـ ةالثقافـ إحياء مجمع: ، قمالتنزيل  شواهد.)م1990(حسكاني حاكم
  .دارالمعرفه: بيروت ،المستدرك )تا بي(عبداالله  ابي نيشابوري، حاكم
  .ةالحيدريـ ةالمطبعـ :، نجفالمعجزات عيون.) ش1369(عبدالوهاب  بن حسين
  .العلميه همطبع :قم ،الزهد ).ق1399(سعيد  بن حسين

  .البلاغ ةمؤسسـ :بيروت ،الكبري ةالهدايـ) .ق1411(خصيبي 
  .ةدارالكتب العلميـ:  بيروت:السلامة او مدينـ تاريخ بغداد.) م1997(خطيب بغدادي 

  .دارالفكر: ، بيروتسهيل زكار، تحقيق طبقات خليفه.) م1993(خياط  بن خليفه
  .النشر و المطبوعات دائرة: كويت سيد فؤاد، ، تحقيق العبر) .م1961(ذهبي 
  .ةدارالقبلـ: ، جدهالكاشف.) م1992(____
  .ةالرسالـة مؤسسـ:  بيروتسير الاعلام النبلاء،.) م1993 (____
  .دارالكتاب العربي:  بيروت:تاريخ الاسلام.) م1998 (____
  .الخيام: ، قمطرائف.) ق1399(طاووس  سيدبن

  .صاحب الامرة مؤسسـ: ، قمالتشريف.)  ق1416 (_________
  .ةالعلميـ دارالكتب: ، بيروتوالرشاد الهدي سبل.)  م1993(صالحي شامي 

  .اسلامي نشر مؤسسة: قم غفاري، اكبر علي تصحيح ،الدين كمال.) ق1405(صدوق 
  .ةالبعثـ ةمؤسسـ: ، قمالأمالي.) ق1417(الحسين  بن علي محمدبن صدوق،
  .لاعلميمنشورات ا: ، تهرانبصائر الدرجات) 1362(صفار 

  .حياء التراثالادار: ، بيروتالوافي بالوفيات.) ق1420(صفدي 
  .ةدارالدرايـ: ، رياضالمثاني و الآحاد.) م1991(ابي عاص  ضحاك، احمدبن

  .دارالحرمين: المعجم الاوسط، بيروت.) ق1415(طبراني 
  .دارالكتب العلميه: ، بيروتالمعجم الصغير) تا بي (____
  .تيميه ابن مكتبه: ، قاهرهالكبيرالمعجم .) ق1397 (____
  . الاعلميةـ مؤسس:، بريلتاريخ الامم والملوك .)م1983 (جرير محمدبنطبري، 
  .النشر الاسلامية مؤسسـ: ، قمالابواب/  رجال .)ق1415 (الحسن  محمدبنطوسي،

  .ةالمعارف الاسلاميـة مؤسسـ: ، قمالغيبه.)ق1411 (______________
  .دارالكتب: ، تهران تهذيب الاحكام).ش1364 (_____________

  .ةدارالثقافـ: قم الرساله، مؤسسه تحقيق ،الامالي.) ق1414 (_____________
  .دارالحديث: بيروت ،النبي سيرة من الصحيح.) ق1426(عاملي، جعفر مرتضي 
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  .ةالعربيـ ةالنهضـ ةمكتبـ: ، بيروتالمنتخب من مسند عبد حميد.) م1988(حميد  عبدبن
  .ةالاسلاميـ ةالعلميـ ةالمكتبـ: تهران ،عياشي تفسير) تا بي(مسعود  محمدبن عياشي،

  .التراث دارالاحياء: ، بيروتالقاري عمده) تا بي( محمود عيني، بدرالدين
  .والنشر الطبع ةمؤسسـ: تهران ،الكوفي فرات تفسير .)ق1410(كوفي  ابراهيم بن فرات

  .النشر الاسلامية مؤسسـ: م، قشرح الاخبار .)ق1414(قاضي نعمان مغربي 
  .ةدارالكتب الاسلاميـ: ، تهراناكبر غفاري علي، تحقيق كافي) 1363 (يعقوب كليني، محمدبن

  .الدائرةة مطبعـ: جا ، بيالمحبر.) ق1361(محمد بن حبيب بغدادي 
  . ةالرسالـمؤسسه : .ت بيرو،تهذيب الكمال.) ق1406(مزي 
  .دارالمفيد: ، بيروتالارشاد.) ق1414 (،النعمان بي عبداالله محمدبنمفيد، ا

  .المفيددار: ، بيروتالامالي.) ق1414 (النعمان محمدبنمفيد الف، 
  .ةالعلميـ دارالكتب:  منشورات، لبنانالاسماع، امتاع.) م1999(مقريزي 

  .دارالكتب العربي: بيروت ،مسلم صحيح شرح.) م1987(شرف  بن الدين نووي، محيي
  . وزارة الثقافة والارشاد، قاهره،في فنون الأدب الأربة نهايـ )تا بي (عبد وهاب حمدبننويري، ا

  .دارالفكر: ، بيروتصحيح مسلم)تا بي(حجاجال بن مسلمنيشابوري، 
  .)ع(بيت اهل فرهنگ نشر المؤسسة :قم ،يعقوبي تاريخ)تا بي(يعقوبي
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Abstract 
Shiite and Sunni Hadith sources have reported numerous narrations on the news of 
Imam Husayn's martyrdom (A.S.) and his Turbat (the soil of the grave of Imam). A 
number of these narrations were also about the Imamate of Imam Sajjad (A.S.) and 
his Successorship, narrated by Umm Salama. The present paper's question is: Which 
of these reports have been narrated by Umm Salama? Can historical evidences prove 
that she narrated all these reports? Regarding the contrasts and differences of these 
reports, and analyzing historical reports on the time of Umm Salama's demise, we 
can conclude that all these reports cannot be attributed to her. As a result, through 
historical, Rijal, and Hadith analyses on Shi'ite and Sunni sources, it is concluded 
that several of these narrations have historical anachronism, which means that all of 
them cannot be ascribed to Umm Salama. 
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